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*ه معلم كلائىّ شمس الل
چكيده

هاىه از تفسيرّآن» تألي� علامه سيد محمد حسين فضـل الـلحى القرمـن وتفسير «
ًى ـ تربيتى عصر حاضر است.اين تفسير از اقسام تفاسير اجتهادى نسبتا(اجتماع

دهه براى فهم و تفسير آيـات بـهـرائن بـرل� آن از تمامـى قـرجامع مى(باشـد و مـؤ
ب استيحائى ياده،اسلـود دنبال كرى كه او در تفسير خوكـاره و سازواست.شيو

عى استنطاق از آيـاتاقع نوش در وى است.اين روش استنباطى و الهام(گـيـررو
ده(تر از آنچـه درفته و افقى گـسـتـراتر رلات لفظى فـراست و از حد تفسيـر مـدلـو

ى،نقـادىايش تفسيرايى،پيـراقع گرار مى(دهد.وى مفسر قـره(هاست پيش رواژو
آن» مى(باشد.حى القرگى(هاى تفسير «من وان و…از ويژاى مفسرآر

آن»،حى القـره،تفـسـيـر «مـن وّ:ساختار شناسـى،عـلامـه فـضـل الـلهاژ كلـيـدو
.گى(هاى تفسيرويژ

مقدمه
تيبىع تفسير از حيث ترل� از جمله:نوگى(هاى شكلى تفسير مؤساختار شناسى،بيان ويژ

د به مباحـثنگى وروه چينش مطالب و چگـول�،نحـوى مؤش تفسيردن،روعى بـوضويا مو
سيم ساختـار وهش حاضر با هـدف تـراستا پـژوى و مسائل ديگر اسـت.در هـمـيـن رتفسيـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن.م قرشد تفسير و علوشناس اره علميه قم و كارخته حوز* دانش آمو
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اهم آمده است.آنى فران قرهش(گرستان و پژوآن(دواى قرآن» برحى القرگى(هاى تفسير «من وويژ
امه سيد محمدّسط على است كه در عصر حاضر توآن» از تفاسيرحى القرتفسير «من و

شته تحرير در آمده است.ه به رّحسين فضل الل
مينه ساختارت يافته،اما بحث مستقلى در زش(هايى صوره اين تفسير نگارچه دربارگر

ى به ايندگى بيشترجه به اين نكته،( با گسترشناسى آن يافت نشده است؛لذا اين مقاله با تو
داخته است.ع پرضومو

آنى مفسر مى(افكنيم وندگى(نامه علمى،آثار و انديشه(هاى قردر ابتدا نيم نگاهى به ز
ىى و نيز مباحثى مانند منابع تفسـيـرآن» از جهت ساختـارحى القرسپس به تفسير «مـن و

دازيم.ت يا ضع� اين تفسير مى(پرخى نقاط قول� و بيان برمؤ

هّندگى علمى علامه فضل اللز
(هخته حوزم دانش آمو١٩٣٥ق/ ١٣٥٤لد سال ه متوّعلامه سيد محمد حسين فضل الل

مان ماست با ذهن و زبـانـىشمنـد زانديش،اصلاحگر و هـوعلميه نج�،از عالمـان نـو
د كسانـىآن.او از معدوه(هاى قرآمد به دين و تحليل و تفسير آمـوزامروزين و نگاهى كـار

اى تحققده است و برا با اجتهاد در هم آميخته و تنها به تحقيق بسنده نكراست كه كه جهاد ر
ندايشى روز آمد،پيوا با گراث كهن رى نگاه به ميرمان(هاى اسلامى نيز تلاش مى(كند.وآر
ن در شمارفته و از اين رو اكـنـوه گرستى از سنت بـهـرده و در جهت تجدد دينـى،بـه درز

آمده است.ان اسلامى دره گشاترين متفكرح(ترين و گرمطر
هد.دورع كره علميه شرود به حوزسالگى با ورو١٠ا در سند رندگى علمى خوى ز و

انىم شيخ مجتبى لنكرحوه و مرّف فضل اللوُد سيد عبد الرؤد پدر خوا نزمقدمات و سطح ر
ات آيات خويى،( حكيم،گ نج� حضرج اساتيد بزرس(هاى خارد و سپس در درتلمذ نمو

 ـاسفارـدى شرا حسن بجنوردى و ميرزد شاهروسيد محمو كت جست و بخشى از فلسفه 
منين لبنـان و بـههى از مؤاست گـروفت.او به در خـوا گراى بادكوبى فـرد شيخ صـدرا نزر

د و به فعاليت(هاى علمىت كره خويى به آنجا هجرّه حكيم و آيت اللّكيل آيت اللان وعنو
آن ول و تفسير قرج فقه و اصوس خـارى ساليان زيادى به تدريس درى ادامه داد.وحوزو

سها در دراق و ساير كشـوردانى از لبنان و عـرده و شاگـرل بوم اسلامى مشغـوديگر علـو
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١ده(اند.ان براوه(هاى فرده و بهركت كرايشان شر

هّآنى علامه فضل اللآثار قر
دعى از خوآنى آثار متعدد و متنوهش(هاى قرمنيه پژوه در زّسيد محمد حسين فضل الل
آنعى قرضوتيبى و تفسير موان در دو دسته تفسير ترا مى(توبه جاى گذاشته( است.اين آثار ر

د:ه كران به آثار زير اشارعى مى(توضوكريم جاى داد.در تفسير مو
آنت به اسلام در قرش(هاى دعوسى رو:اين كتاب به بررآنة فى القرب الدعو.اسلو١

نتمام شئـوآن نه تنهـا درد.نويسنده معتقد اسـت قـردازى و علمى مى(پـرصه نظـردر دو عر
ىنامه(هاى نظراى بردى،( اجتماعى،اقتصادى،سياسى و امنيتى دارندگى انسان اعم از فرز

ائه مى(دهد.اين كتاب از دو قسمت تشكيل شده است.نامه(هاى عملى نيز اراست،بلكه بر
ف و نهى از منكر،ت از جمله امر به معروش(هاى دعوخى از رودر قمست نخست به بر

نگىط به چگوم به آيات مربوداخته شده است.در قسمت دوعظه حسنه پرجدال احسن و مو
اه در دينتباط آن با عدم اكرد اسلام با غير مسلمانان از جمله آيات جنـگ و نـيـز ارخوربر

ه شده است.اشار
دهاى گفتگوش و دستاوراعد،رو:در اين كتاب سعى شده قـوآنار فى القر.الحو٢ 
ى خاصىفين گفتگو و تحت تأثير جريان(هاى فكردن طراد انديش بود.آزآن بيان شودر قر

ع گفتگو و نيـزضوفى شده است.همچنين شناخت مـوايط گفتگو معرفتن از شـرار نگرقر
عايتدى است كه در اين بين بايد رارم و شيرين سخن گفتن از موش گفتگو با زبان نررو
كان،گفتگوآن مانند:گفتگو با مشراع گفتگو در قردد.در فصل(هاى ديگر كتاب به انوگر

ه شده است.اب،و گفتگو از طريق بيان داستان اشارال و جوب سؤچودر چار
ىن:ذكر خدا و آثار آن،دورعاتى همچوضو:در اين كتاب به موآنفان القر.من عر٣

دى شبيه آنارا و آثار آن و موگى(هاى آنها،تقوحمن و ويژسه(هاى شيطان،عباد الرسواز و
داخته شده است.پر

ى مى(باشد.اينشمندترين آثار و» از ارزآنحى القرمن وان «تيبى ايشان با عنوتفسير تر
ل�سيده است.مؤن دو بار به چـاپ رست تا كنواه با يك جلد فهرجلد همـر٢٤تفسير در

ده است.ا به پايان بره ناس آن رده و تا آخر سوره حمد آغاز كرا از ابتداى سورتفسير ر
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هّآنى علامه فضل اللانديشه0هاى قر
ندگى مى(بيند و بر اين عقيده اسـت كـهى در زى و جـارا سارآن ره قرّعلامه فضل الـل

ابر كتابى ببيند كها در برد رآن اين است كه انسان خومهم(ترين عامل در مطالعه و تفسير قر
ت(هاع و تفاوغم تنوندگى على(رنه(اى كه همه پديده(هاى زى است،به گوندگى او جاردر ز

آن جست(و(جو كند و از آن الهاما در قرش و منش خويش رخ مى(دهد،رومان ركه در گذر ز
لحى مى(زيسته(اند نازل ومان نزوه(اى كه در زاد ويژمان و مكان و افراى زآن برا قرد؛زيربگير

ده است.ضه كراى همه بشريت عرى برن نورا همچوآن رند سبحان قرنشده است بلكه خداو
ك باشد.ى و متحرآن فهمى جارار است فهم ما از قراواين سزبنابر

ل نشده بلكهه نازآن بر خلاف كتب آسمانى ديگر،يك(بـارايد:قرى در ادامه مى(افز و
ندگى به انسان(هاه زاى يك دورا برحى راهى با كتاب ول تدريجى داشته،تا تجربه همرنزو

جهندگى تواقعيت(هاى زآن به ولى ذكر شده تا نشان دهد قرآن اسباب نزواى قرد.بربياموز
فتند.درآن الهام مى(گرا از قرندگى راقعيت(هاى زها و ود.و مسلمانان صدر اسلام نيازدار

ه(هاى آن مى(گويد:ماآن و آموزندگى بر قراقعيت( و مسائل زم تطبيق وى بر لزواستا وهمين ر
ا در آند رهاى خوسيم كه آمال و آرزوآن مى(رآمد از قراقعى و كارتى به فهمى وهم در صور

دند:مو(فر(ع)آن شكل دهيم.امام صادقا بر اساس مفاهيم قرندگى راقعيت(هاى زببينيم و و
دهل كـردم نازمان(ها و مكان(ها و همـه مـراى همه زا برآن رك و تعالى قـرن خداى تبـار«چو

نه(اى كه هر نسله است،به گوم و ملتى،تازاى هر قوى،جديد و براى هر عصراست لذا بر
آن جست و جو مى(كند وا در قـردهاى خويش رهنموها و راست(ها و نيـازو جامعه(اى خو

٢د.آنى بوداشت(هاى قرم در برش امامان معصوا مى(يابد»،و اين روپاسخ آنها ر

آن باا از قرى مى(گويد:ما بايد اعتقادات بنيادين خويش رد نظريه مفسر محورى با ر و
داشت(هاىى كنيم،نه آنكه اعتقادات و برده و پايه ريزداشت كرآنى برش قرش و نگرهمان رو

٣آن تحميل نمائيم.د بر قرخو

انايد:ميـزآن بر آن،مى(افزدن قـرآن با سنت و مقدم بـوه در مقايسه قـرّد فضل الـلّ سي
ا از سنتآن رى از حالات به جاى اين كه تفسير قرآن تا آنجا است كه در بسيـاراهميت قر

٤آن تفسير مى(كنيم.سيله قرا به وبجوييم،سنت ر

ا جز باآن رفتى قره بر اين باور است كه ابعاد اصلاحى،تربيتى و معرّ جناب فضل الل
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ان دريافتفتى نمى(توهنگى و معرن سياسى،اجتماعى،(فرناگوحضور در صحنه(هاى گو
ده است.قم زا رش رى،تفسيرو با اين نگاه و جهت(گير

آن»حى القرتفسير «من و
نه در بيش از ربع قرّد حسين فضل اللّد محمّشش(هاى علامه سياين تفسير نتيجه كو

اى مشتاقانا برآن رآن،مفاهيم اصلى و پوياى قراست كه ابتداء در حلقات تدريس تفسير قر
ب در آمدهت مكتوار پياده شده و به صورسط طلاب از نوده و سپس توآنى بيان كرف قرمعار

سانيده وا به انجام رم رده و اصلاحات لازى در آن دقت و تأمل نمود واست و بعد از آن خو
جلد همه آيـات و٢٤آن»در(حى القـر تفسير «مـن و٥استه اسـت.ا به زيور طبـع آرآنگاه آن ر

ه با تجديدده است كه اين دورى نموارد.مفسر اظهار اميدوا شامل مى(شوآن ره(هاى قرسور
٦دد.ائه گر(جلد ار٣٥سيده و در(ل،به چاپ مجدد رص در مبحث اسباب نزونظر،به خصو

جه تسميهو
ندا با حيات اسلامى پيوكت آفرينى رح حرى است كه روآن» از تفاسيرحى القر«من و

ه(هاى علماى اسلامى معاصر لبنان استجسته(ترين چهرل� اين تفسير از برده است.مؤز
هى تلاش مى(كند.شيوصه(هاى مادى و معنوآنى در همه عركه در جهت احياى فضاى قر

آن» انجام داده است.با ايـنى است كه سيد قطب در تفسير «فى ظلال القـرى شبيه كارو
مينه تربيتا در ز ر(ع)ه از اهل البيته(هاى صادره آموزّت كه سيد محمد حسين فضل اللتفاو

٧ائه داده است.مانى ارار زا متناسب با همه ادود رده و تفسير خونسل مسلمان بر آن افزو

اقعف نيست كه با ود و نص ادبى صرآن تنها بيان مجرل� معتقد است كه آيات قر مؤ
كت است،هميشهت و كتاب حرسر و كار نداشته باشد،بلكه به اين علت كه كتاب دعو

قايعاهنمايى مى(كند؛به همين سبب سخنانى ناظر به واط مستقيم رده و به صرنده و پويا بوز
اه بر آن مى(باشد؛از اين رول شدن آن گود است و تدريجى نازجوجى و حل مسائل موخار

كتان كتاب حركت آفرينى و به عـنـود حرا با رويكرآن رى مى(گويد:تلاش مى(كنيـم قـرو
ستى مى(فهمند،انسان(هايـىا تنها انسان(هاى پويا و تلاشگر بـه درآن رآفرين فهم كنيم.قر

كتى ـ اعم از سياسى،اجتماعى،ده و در هر حرد كرارد وندگانى خوا در صحنه زآن ركه قر
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 ـاز قرجهادى و غير آن جستجو مى(كنند،آنچها در قرد رند و حل مشكل خوآن كمك مى(گيره 
ى ياى است يك عالم لغوكت(جو از كلام خدا مى(فهمند غير از آن چيزاين انسان(هاى حر

ى از اين كتاب مقدسه بيشتراد بهرنه افرانشناس و يا جامعه(شناس مى(فهمد،لذا اين گورو
ىآن» ناميدم به معنى الهام گيرحى القرا «من وان.به اين جهت نام تفسير رند تا ديگرمى(بر
داندن اسلام به صحـنـهگركت اسلامى در جهـت بـازمينه(هاى حـرآن كريم در تمـام زاز قر

٨مان آينده.مان حاضر و چه در زندگى،چه در زز

ع تفسيرنو
ه ناسد و تا آخر سورع مى(شوه حمد شروتيبى است يعنى از ابتداى سورع تفسير،ترنو

ى آنه علت نامگذارل ايشان اين است كه در ابتداى هر سورش معموسد.روبه پايان مى(ر
جه به داستان معينىه(ها با توى معقتد است اسامى سورا به اسم خاصش بيان مى(كند.ور

ه(اى كه در آن ذكر شـدهع ويژضود و يا به خاطر اسم خاص يا مـود دارجوه وكه در آن سور
ىة و گفتگـوه(اى است بر داستان بقـرة اشاره بقـر اسم سورًاست،انتخاب شده(اند.مـثـلا

٩ع.ضومش در اين موسى با قوت موحضر

ىد به مباحث تفسيره وروتيب و نحوتر
دن وه،ابتداء به مكى يا مدنى بوى هر سورد به مباحث تفسيره قبل از وروارمفسر همو

ى همچنينو١٠د.مينه مشخص مى(سازا در اين زد رضع خوده و موه كرتعداد آيات آن اشار
تا به صوره رصيات آن سورهاى اصلى و خصوخى از محورى،برح مباحث تفسيرقبل از طر

ائيلاى گاو بنى اسـره ماجر دربارًد.مثلاد تفسير مى(شـوارخلاصه بيان مى(كند و سـپـس و
ليت(هايش نبايدخت آن است كه انسان در مسئوان آمومى(گويد آنچه كه از اين داستان مى(تو

ه از بهتريند كه اين سورط نيست باشد،همچنين اظهار مى(داربه دنبال آنچه كه به او مربو
منان و نيز بيان حـالاتضعيت مؤه مسايل عقيدتى است،مانند بـيـان وه(ها كه دربـارسور
١١ان و منافقان.كافر

تبـاطا كه با يكديگـر اران ديگر،آن دسته از آياتـى رن مفسـره همچـوّ علامه فضل الـل
د و گاهى نيز تنها يكدازار داده و به تفسير مى(پرند در كنار هم قرعى دارضومى و يا مومفهو
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دات»ان «معانى المفرى با عنوى پس از بيان آيه يا آيات،قبل از هر چيزو١٢د.ا مى(آورآيه ر
جـاعده باشد به همان ارا پيشتر معنى كـرد و اگر كلمه(اى ردازگان مى(پراژبه تبيين معنـاى و

/(٢ه،(البقر»Ó�pÓ�« ÚJ²Ó»UÔ— ô Ó¹ÚVÓ� tO¼ ÔbÎ� ÈKÚLÔ²]IsO–يه:« در آًدىُه معناى ه دربارًمى(دهد.مثلا

١٣جاع مى(دهد.ه فاتحه ار مى(گويد:الهدى الدلالة بلط�،و سپس به معناى هدايت در سور)٢

ج شده و در ميان معانـىت اصلى بحث خـاردات از صورايشان گاهى نيز در معناى مفـر
Ê]�« ]cs¹Ó≈:«دات آيه در خلال بيان معناى مفرًد،مثلادازدات به بحث(هاى ادبى نيز مى(پرمفر

!ÓHÓdÔÝ «ËÓuÓ¡«ÏŽ ÓKÓOÚNrÚ¡ Ó√Ó½ÚcÓ—ÚðÓNÔrÚ√ ÓÂÚ� ÓrÚð ÔMÚc—Ú¼ÔrÚ¹ ô ÔR?Ú3MÔÊu«َبه بيان متصله يا منقطعه)٦ /(٢ه،قر(الب،
انا نيز به عنوگاهى نيز بعد از بيان معناى كلمه،آيه(اى ر١٤د.دازدن«أم»در اين آيه مى(پربو

مى(گويد:الطغيان:تجاوز الحد فى)١٥ /(٢ه،(البقره طغياناژى در معناى ود،وشاهد مى(آور
/(٦٩اقه،(الح»½]� UÓL]Þ UÓGÓ�« vÚLÓ¡U≈«له تعالى:العصيان،و طغى الماء:إذا تجاوز الحد،و منه قو

ع در معناى خاصى اصطلاح شده باشد،پـس از بـيـانه(اى در شـراژهمچنين اگـر و١٥)١١
ËÓ≈–Ú7 ÔKÚMÓ� UKÚLÓzöJÓW« ذيل آيهًا نيز بيان مى(كند.مثـلاى آن،معناى اصطلاحـى آن رمعانى لغو

Ý«Ú−ÔbÔœüÅ«ËÓÂÓ� Ó?Ó−?ÓbÔ≈ «Ë≈ ôÐÚKfOÓ√ ÓÐÓË vÓÝ«Ú²?ÓJÚ³ÓdÓË Ó!ÓÊUÓ3 sÓ�« ÚJÓ�U?ds¹Ó«مى(گويـد:)٣٤ /(٢ه،قر(الب،
يا١٦مين است.ى زع به معناى گذاشتن پيشانى بر روع و تذلل و در شرسجده،يعنى:خضو

Ê]B�« ]HÓË UÓ�«ÚLÓdÚËÓ…Ó3 sÚý ÓFÓzUdK�« ]t� ÓLÓsÚŠ ÓZ]�« Ú³ÓOÚXÓ√ ÓËŽ« Ú²ÓLÓdÓ� Ół öÔMÓÕUÓŽ ÓKÓOÚt√ ÓÊÚ¹ ÓD]u]·Ó≈آيه«در ذيل 

ÐNLÓË UÓ3Ós?Úð ÓDÓu]ŸÓš ÓOÚdÎ� «ÓSÊ]K?�« ]tÓý Ó!UdÏŽ ÓKrO«ى حج،به معنـاى،در معناى لغـو)١٥٨ /(٢،ه(البقـر
عه مى(كند:حج در لغت،به معناى قصد است.و در شـرع نيز اشـاراصطلاحى آن در شر

١٧ده است.ضع كرع ودن با اعمالى كه شارت است از قصد خانه خدا كرعبار

ان «مناسبـةل باشد،با عنـواى سبب نزوگان،اگر آيـه(اى داراژ بعد از تبيين معـنـاى و
بعد از١٨د.دازسى و صحت و سقم آن مى(پـرا بيان مى(كند و به تحليل و بـررل» آن رالنزو

د.د تفسير مى(شواراحل وطى اين مر

لAى مؤش تفسيررو
ى خاصىش و منهج تفسيراى يـك روى دارم نيست كه هر مفسربه اعتقاد ايشـان لاز

لى آنچه كه اهميتد از يكديگر تبعيت مى(كنند،وان در اين مورى از مفسرباشد،بلكه بسيار
١٩ى در تفسير استفاده مى(كنند.اركار و ابزد،آنها از چه سازوسى شود آن است كه بايد برردار
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ىش0هاى تفسيررو
ان به دو دسته كلى:اجتهادى و غير اجتهادىا مى(توآن رهاى تفسير قرش(از يك نظر رو

اى فهمد.تفسير غير اجتهادى آن است كه در آن از عقل و عمليات استنبـاط بـرتقسيم كر
آن»،«نورهان فى تفسير القـرايى محض،مانند:«البـرد،مثل تفاسيـر روه نمى(بـرآيات بهر

اى آشكارش تفسير اجتهادى آن است كه در آن بـرى».اما روالثقلين»و«جامع البيان طبـر
اند و مفسر تمام توت مى(گيرعى اجتهاد و تلاش علمى مناسب صورشدن معانى آيات،نو

٢٠داهد معتبر به كار مى(گيرائن و شواد آيات بر اساس قرا در تحصيل حجت بر معنى و مرد رخو

ايى،باطنى،(ادبى،فلسفى،آنى،اجتهادى رواى اقسام زير است:اجتهادى قرد داركه خو
ى است كه مفسر جامع،تفسيرً جامع.تفسير اجتهادى نسبتاًش اجتهادى نسبتاعلمى،و رو

ائنايات و قرن لغت،(ادبيات،(آيات ديگر،روضيح آيات از امور مختلفى همچـواى توبر
٢١د از آن استفاده مى(كند.گاهى خواخور دانش و آد و به فرعقلى و…كمك مى(گير

ىش الهام گيرب استيحائى يا رواسلو
اد؛زير جامع شمرًان از اقسام تفاسير اجتهادى نسبتا(ا مى(توآن» رحى القرتفسير «من و

ى در تفسيرى كه وارده است.اما ابزه براى فهم و تفسير آيات بهرائن برل� آن از تمامى قرمؤ
ش مى(دانـد،ا بهتريـن روده و آن رى كه او دنبال كـره و ساز(و(كـارد به كار بسته و شـيـوخو

٢٢ى است.ش استنباطى و الهام گيرب استيحائى يا رواسلو

ش مى((گويد:فهم معانى آيات منحصر به اين نيست كه تنها ازضيح اين روى در تو و
اتاى ايحائات و اشـارآن دارآنى به دست آيد،بلكه قـرس(هاى قـرهنگ لغت و قامـواه فرر

س(ها به دست نمى(آيد؛ده و با كمك قاموزيادى است كه غير از معناى تحت اللفظى كلمات بو
و٢٣داج نموان استيحاء،استنباط و استـخـرا مى(تواز اين رو از يك كلمه،معانى زيـادى ر

اقعش در واين رو٢٤اى افق(هاى زيادى هستـنـد.آن دارد كه كلمات قراين نشـان از آن دار
فته و به كش� نظريهاتر رلات لفظى فـرعى استنطاق از آيات است و از حد تفسير مدلونو

ه(هاستاژده(تر از آنچه در وو افقى گستـر٢٥د،ت عام و كلى منجر مـى(شـواسلام به صور
٢٦ار مى(دهد.ى مفسر قرپيش رو

آيـات آن٢٨كت، نه كتابى ايستا و بى(حر٢٧ندگى اسـت،آن كتاب ز از آن جايى كه قر
لذا در٣٠ندان كلماتش محصور نيستند،و مفاهيم آن در ز٢٩ح مى(باشنداى عمق و رودار
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ف ديگـراز طر٣١ى استهمه جا در خانه،خيابان،سالن(هاى اجتماع و…(حاضـر و جـار
شش استكت و جود و انسان در حرجوآنى از طريق واه حل(هاى قرها و راهكارن كه رچو

لمان نزوت ديگر خطابات آن مختص جامع� زمان و مكان و اشخاص،و به عباراه زنه از ر
انيم به همين سبب ما مى(تو٣٢د،د و جامعه(اى مى(شومان(ها و هر فرنيست؛بلكه شامل همه ز

ىمند تفسيراز اين رو نياز٣٣ه ببريـم.مان حال و آينده بهراى زاز حالات مشابه گذشته بـر
انبا با همه جـوفى كند و آنهـا رندگى به انسان(ها معـران كتاب زا به عنـوآن رهستيم كه قـر

٣٤آن بداند.معيشتى(اش مخاطب قر

ن ماه ونده حيات بخشى كه چـوان كتاب زبه عنو(ع)ميـنآن در بيانات ائمه معصـو قر
مايد:(مى(فر(ع)فى شده است.امام باقرد،معرندگى انسان حضور دارى زشيد در جارخور

ده و درآن ايستا بوشيد و ماه هميشه در جريان است،اگر قرآن مثل شب و روز و خور«قر
ËÓ3ÓsÚ√ ÓŠÚOÓ¼UÓ� UÓJÓQÓ½]LÓ√ UÓŠÚOÓUر«به همين سبب د٣٥د».ده بود هر آينه مرف مى(كرقوم خاصى وقو

M�«]”UÓł ÓLFOÎU«ا هدايتده و إحيا را استنباط نموى ر از حيات مادى،حيات معنو)٣٢ /(٥لمائدة،(ا
٣٦ده(اند.از ضلالت،معنى كر

د شدن ازارخصت وه و ر در مقام اجاز)١٨٩ /(٢،ة(البقر»ËÓ√ÚðÔ�« «uÚ³ÔOÔ uÓ3 sÚ√ ÓÐÚuÓÐ«NÓUه« و نيز آي
عايتا رد آن رندگى خوط كلى است كه انسان بايـد در زدر نيست بلكه در مقام بيان خطو

ندكت در آيد.آيه در صدد بيان اين نكته است كه خداوى هدفش به حركند و طبق آن به سو
اى هر غايتـىد شد و بـرارار داده،كه بايد از طريـق آن واهى قرندگى رى در زاى هر چيـزبر
ىى بايد از مسير تقـواقع آيه بيان مى(كند در هر امرار داده اسـت.در وسيله مشخصى قرو
نقل شده كه ايشان(ع)ا تأييد مى(كنند.از امام باقـرايات نيز چنين معنايـى ر رو٣٧د شد.ارو

٣٨ا انجام داد.د شد و آن راراهش وى بايد از را اين مى(داند كه در هر امراد آيه رمر

دناى پر كر برًفاا كه اين داستان(ها صرت است؛چرآنى نيز به همين صور در قصص قر
ه آنها فكر كنيـم و ازاسته كه دربارند خواغت انسان(ها بيان نشده(اند،بلكه خـداوقات فراو

د الگو بگيريم؛لذا ايننى خوندگى كنواى زندگانى،( برابطه آن با عقيده و زادث و راين حو
٣٩مان و مكان خاصى نيستند.ط به زقصه(ها مربو

،(ع)اهيمت ابرائيل و نيز از حضـرن و بنى اسـرعو،فر(ع)سىت موآن از حضـر قرً مثلا
سى شخصيـت آنـهـاسخن مى(گويد.و بـه بـرر(ص) و از پيامبـر اسـلام(ع)،عيـسـى(ع)حنو

ن كتب تاريخى در مقام بيان تـاريـخآن هم چود.ظاهر اين قضيه آن است كـه قـردازمى(پر
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ن شب و روز در جريانق� نمى(ماند و همچوآن در يك جا متواست.اما از آن جايى كه قر
اندا مى(خوآن رقتى شخصى داستانى از قرد كه واهد بواست ذكر اين داستان(ها به اين معنى خو

ندگانىا در كل زد كه با استيحاء و الهام از اين داستان،آن راهم مى(شواى او فراين امكان بر
دمان خوگويان زاعنه و زورن،با تمامى فرعو از خلال داستان فرًد.مثلاى سازخويش جار

ائيل بهد و نيز از داستان بنى اسـرض هر وزير شرور شود و از داستان(هامان متعـرآشنا شو
٤٠هى دست يابد.نقاط منفى هر گرو

ىش الهام0گيردن روضابطه مند بو
ش بايد در نظر داشت اينه بر اين نكته تأكيد مى(كند كه آنچه در اين روّسيد فضل الل

شن ضابطه و قاعده نيست،بلكه مانند هر روى از آيات،بدواست كه استيحاء و الهام گير
آن به زبان عربى و در نهايت فصاحتابط است.از آنجايى كه قراعد و ضواى قوى دارديگر

اه حقيقتع است،گاهى از رات در اين زبان بسيار متنوفى نيز تعبيروبلاغت است و از طر
ه و كنايه،از ايند و گاهى نيز از طريق مجاز و گاهى نيز با استعـاردازبه بيان مسائل مى(پر

و٤١هنگ زبان عربى تسلط كامل داشته باشد.ش،مفسر بايد به ادبيات و فررو در اين رو
ت؛( و تكيه اصلى ايناقع ضرورد مگر در موش جايگاه چندانى ندارادله فلسفى در اين رو

٤٢ب است.اعد زبان و ادبيات عرش بر قورو

دجه داشت عدم انحصار آيه يا آيات به مورش بايد به آن توى كه در اين رو نكته ديگر
م عامى استلى حامل مفهول خاصى باشد،واى سبب نزولشان است،آيه هر چند دارنزو

٤٣د.ا كه مماثل و مشابه آن باشد شامل مى(شوى رد،و هر چيزمان جريان داركه در گذر ز

اهد ـ؛پس ـ اگر خـو)١٨و ١٧ /(٩٦،(العلق»�ÓKÚOÓb?ÚŸÔ½ ÓœU¹ÓÝ¿tÓMÓbÚŸÔe�« ]ÐÓ½U?OÓWَ«ى آيهبه همين سبـب و
 ـبرد رهمنشينان خو  ـفراى يارا  ا منحصرانيم،را مى(خوا فران آتش راند ما هم مأمورا خوى(اش 

اى همه انسان(هايى مى(داند كـه ظـالـمـانـه ونه(اى بـرا نمـوجهل ندانستـه بـلـكـه او ردر ابو
٤٤دند.فتار مى(گرى گرانجام وندگى مى(كنند و به سرار زجهل(وابو

 استيحاءمعناى
آن»(در معانىحى القرم به ذكر است كه كلمه استيحاء و مشتقات آن در تفسير(«من ولاز

زير استعمال شده است:
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مان حاضراجهه با مشكلاتـى در زى بيان مى(كند در مـوداشت:وى و بر.الهام گير١
ان بر آنها فائق آمده و از آنـهـاآن كريم مـى(تـود مى(آيد،با الهام از آيـات قـرجواى ما بـه وبر

٤٥خلاصى يافت.

ا به معناىد كلمه استيحاء رارخى موه در برّفتن(:فضل اللس گرى و درت آموز.عبر٢
فته و درس گرفته و در پى بيان اين نكته است كه ما بايد از آيات درى از آيات گرس آموزدر

٤٦ندگى از آنها استفاده نماييم.مسير ز

د ديگر نيز استعمـالد بر مور.تطبيق دادن(:كلمه استيحاء به معناى تطبيق يك مور٣
٤٧شده است.

داراى تعميم يك معنى بر ساير مودى،از اين كلمه برارل� در مو.تعميم دادن:مؤ٤
٤٨ده است.استعمال كر

آن»حى القرگى0هاى تفسير «من وويژ
د:د زير خلاصه نمواران در موا مى(تومهم(ترين شاخصه(هاى اين تفسير ر

يكى از مشخصات بارز اين تفسير كـه بـاعـثان بندى مطالب و مفـاد آيـات:.عنو١
حىان بندى مطالب و مفاد آيات مى(باشد.مفسر «من وجذابيت بيشتر آن شده است،عنو

ده و اين امر تا پايان تفسيران مناسب انتخاب كرعى،عنوضواى هر مطلب و موآن» برالقر
ه منافقان است با عناوينا كه درباره ره بقرسور٢٠ تا٨اى آيات  محتوًادامه يافته است.مثلا

ن.النفاق فى سياق قانو٢ة النفاق،عللها و أسبابها،.ظاهر١زير دسته(بندى و بيان مى(كند:
ن و الشعور.المنافقـو٤ن و الإفساد عن طريق التظاهر بالإصـلاح،.المنافقو٣السببيـة،

ن و التظاهر.المنافقو٧فه،ّ.بين الإفساد و الس٦ن هم السفهاء،.المنافقو٥بالاستعلاء،
.حالة المنافقين١٠ا الضلالة بالهدى(،ن اشترو.المنافقو�٩ بهم،ه يستهزّ.الل٨بالتدين(،

٤٩فى مثلين.

د نظر باات ديگر اين كتاب آن است كه مفسر در پايان تفسير آيه يا آيات موراز امتياز
حى من هذه الآيات»،«الدلالات وس»،«ماذا نستون «الايحاءات و الدرواتى همچوعبار

قفة امـام هـذه الآيـات»،حى هـذه الآيـات»،«والايحاءات»،«ايـحـاءات الآيـة»،«مـن و
كة الحاضر و المستقبـل(»،حى الآية فى حـر«استيحاءات هذا الفصل من الآيات» «مـن و

 ـالنماذج المعاصر«الدرو ى،استيحاء و استنباط از مطالببه نتيجه(گير٥٠ة»س و الإيحاءات 
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ان درد كه مى(تود دارجوس(هايـى ود و بيان مى(كند كه در ايـن آيـات دردازپيش(گفته مى(پـر
ستى در پايان هر جلد فهرفت.وه گرنى و آينده از آنها بهرندگى كنوتطبيق جريانات بر ز

انندگان،بيان مى(كند.اى تسهيل استفاده خوا برتفصيلى مطالب آن ر
آن» آن است كه علامهحى القـراز مشخصه(هاى آشكار تفسير «من وايى:اقع گر.و٢

فته است واغ آيات رايانه به سراقع گرش و و با نگر٥١د تربيتى ( اجتماعىه با رويكرّفضل الل
اقعيت جامعها دور از وان آنها رد با آيات الهى،نمى(توخورد گفته،در برهمان طور كه خو

اهده و به راسر حيات بوآن،سرفت بلكه قرف در نظر گران متن ادبى صرنى و تنها به عنوكنو
گى(هاى تفسيرترين ويـژ به همين سبب از بارز٥٢د.ى داراست الهام(بخشى و هدايت(گرر

 نتيجه٥٣ايانه اسـت.مز گرايانه و رابر نگاه باطن گـرايانه،در براقع گرد وه رويكـرّفضل الل
آن و روز آمدى آن در تمام صحنه(هاىدن قركت آفرين بوآن،تلقى حـرشى به قرچنين نگر

ا درآن رنه(اى كه شخص،قـرمان آينده،( به گومان حاضر و چـه در زندگى است چه در زز
كت است و از آن در حل مشكلاتاه با آن در حرد حاضر ديده و همرندگى خون زتمام شئو

٥٤ى مى(طلبد.د يارخو

ازگى(هاى اين تفسير،احتـرجسته(ترين ويژاز مهم(ترين و برايش از نابايسته0ها:.پير٣
تند از:ى است كه مهم(ترين آنها عباراز نابايسته(هاى تفسير

ائيلى جايگاهى در تفسيرايات اسرائيليات:ايشان معتقد است كه رو اسرّدال�:نقد و ر
د.بهدازد مى(كند،و به نقد آنها مى(پـرخورند و به همين سبب به شدت با آنهـا بـرآن ندارقر

اويانى كه از كعب الاحبارد از طريق ر كه يهو٥٥افى هستندى خرائيليات اخبارى اسرباور و
 از اين رو٥٦ى و عقيدتى اسلام شـده(انـدد نظام فكـراردند،وهب بن منبه نقـل مـى(كـرو و

ا بهائيليات ما را اسر زير٥٧د؛ان از آنها در تفسير يا تقرير حقايق اسلامى استفاده كرنمى(تو
ن أوريا و حيله اود به زت داونه او داستان عشق حضـران نمو به عنو٥٨اشتباه مى(افكننـد.

ا داستان ساختگىى رد با همسر وج داوداوى به جنگ و كشته شدن أوريا و ازستادن واى فربر
ى مسلمانان شده است و مى(گويد:ايند كتب تفسيرارات وهن مى(داند كه از طريق تورو مو

گارد،سازاى او مى(شمرند برا خداوانى راوى فرد كه صفات نيكوت داوداستان با مقام حضر
)١ /(٩٦علق،(ال»ÚdÓ√ÚÐ ÝUÚr— ÓÐÒpÓ�« ]cš ÍÓKÓoÓ»7:«ا ذيل آيهفل رقة بن نوى قصه ور همچنين و٥٩نيست.

ى(هاىدازده است،از خيال پرد پى برث شدن خوى به مبعوم از طريق وو اين كه پيامبر اكر
اويانى مى(داند كه در فكر تضعي� ريشه(اى(ترين و مهم(ترين مسأله درايان و رداستان سر
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٦٠حى هستند.اسلام يعنى مسأله و

گى(هاى اين كتـابخى مباحث تخصصى:از ديگر ويژگويى در بـرازهيز از درب:پر
ه مختصر،خى از مباحث از جمله بحث(هاى فقهى و كلامى فقط به اشارآن است كه در بر
اج با اهل كتابدو در اين كه آيا ازًد.مثلاد مباحث تخصصى آنها نمى(شواربسنده مى(كند و و
ه ايمان استجاع داده و بيان مى(كند كه بحث ما دربار؟به كتب فقهى ارجايز است يا خير

ه(هاء سور همچنين اين كه آيا بسملة جز٦١د.ا بايد در فقه جستجو كرنه فقه،لذا بحث فقهى ر
ا بايد در بابتباط آن با مسايل فقهى چيست،بيان مى(كند كه اين بحث(ها رهست يا نه و ار

½]LÓŠ UÓd]ÂÓ≈«ا در آيه:ام رد حرار هم چنين بحث از مو٦٢د.ح نموت استدلالى مطرفقه به صور

ŽÓKÓOÚJ?ÔrÔ�« ÚLÓOÚ²ÓWÓË Ób?�«]ÂÓË Ó�Ó×ÚrÓ�« ÚZMÚed?¹Ë Ó3Ó√ UÔ¼q]Ð t� GÓOÚd?K�« ]t م و يا بحث از مفهـو)١٧٣ /(٢ة،(البقـر»ِ
)١٥٧ /(٧اف،(الأعر»ËÓ¹Ô×q^� ÓNÔrÔD�« ]OÒ³Ó UË Ó¹Ô×ÓdÒÂÔŽ ÓKÓOÚNrÔ�« ÚZÓ³ÓzUYا در آيه«…خبائث و تفصيل آن ر

٦٣جاع مى(دهد.ا به مباحث فقهى ارج از تفسير دانسته و آن ررخا

[3Ó½ UÓMÚ?ÓaÚ3 sÚ¹¬ ÓWÌ√ ÓËÚ½ ÔMÚ?NÓ½ UÓQÚ Ð ZÓOÚdÌ3 MÚNÓ√ UÓËÚ3 ¦ÚKNÓ√ UÓ�ÓrÚð ÓFÚKÓrÚ√ ÓÊ«ه در ذيل آيهّعلامه فضل الل

K�«]tÓŽ ÓKÓ! vÔqÒý ÓwÚ¡Ì7 Óbd¹«ه اين كه آيا نسيان و سهو در انبياء جايز است يا دربار)١٠٦ / ٢ة،بقر(ال
ا جايزه ديگر آن را جايز دانسته و گروهى آن رخير،فقط به اين نكته بسنده مى(كند كه گرو

٦٤اگذار مى(كند.ا به مجالى ديگر در علم كلام وند،و تفصيل اين مطلب رنمى(شمار

گى(هاى ديگر تفسير ايشان اين استد به مباحث غير متقن:از ويژج:اجتناب از ورو
دهى كرددارد در آن خوسيده باشد از وروكه اگر در مسأله(اى به نظر متقن و قانع كننده(اى نر

ËÓ�ÓIÓbÚð¬ ÓOÚMÓ„UÓÝ Ó³ÚFÎ3 UsÓ�« ÚLÓ¦Ó½UË wÓ�«ÚIÔdÚÊ¬Ó:«نه در آيهاى نمواگذار مى(كند.برا به اهلش وو علم آن ر

�«ÚFÓErO«،اد از مثانى چيست،بهد اين كه مران در مورال مفسر،پس از بيان اقو)٨٧(/(١٥(الحجر
ن من هـذهّجه معيم بوسيده لذا مى(گويد:و قد لا يستطيع الإنسـان الـجـزنتيجه قطعـى نـر

ةدنا تطبيقها على سورما إذا أرّلة،لا سيّه المحتملة،مما يجعل من الكلمة كلمة محمجوالو
٦٥ه.َّها للك أمرال،فلنترالفاتحة،أو على السور السبع الطو

آندى كه قراره اين است كه در موّش فضل اللآنى:روهيز از تفصيل مجملات قرد:پر
ضيح درد،و از تود تفصيل آن نمى(شوارت سربسته و مجمل سخن گفته است،وبه صور

٦٦ده است.ى كرددارج،خوه عملى مشخص در خارد و ثمرى به خاطر عدم كاربرمباحث نظر

حىنه بيان مى(كند:در تفسيـر «مـن وآنى اين گوه مجملات قـرا دربارد رضع خوايشان مـو
ضيحده و توها كرت مجمل آمده است،به حالت اجمال رآن به صورآن» آنچه كه در قرالقر
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(و با٦٧ا حل نمى(كند،ده و مشكلى را كه اين امر مهم نبوا بيان نمى(كنيم؛چرو تفصيل آن ر
چيست؟٦٩اد از هفت آسمانه اين كه مر دربارً((مثلا٦٨د.ى ما نيز مطابقت ندارش تفسيررو

ا نسبت به آن بهد رم نيست خوى به دانستن آن نداريم،لازفى كه نياز ضرورمى(گويد:معار
«…و يا در ذيل آيه:٧٠دند.گمى مى(گـردرد سبب سرارنه مـوا اين گوتكل� بيندازيم؛زيـر

�Ó?Ó−ÓbÔ≈ «Ë≈ ôÐÚKfOÓ√ ÓÐÓË vÓÝ«Ú²ÓJÚ³ÓdÓË Ó!ÓÊUÓ3 sÓ�« ÚJÓ�Uds¹Ó«ه اين كه آيا ابليس در دربار)٣٤ /(٢ة،قـر(الب
(و مى(گويد:اين آيه فقط دلالت٧١ا از مجمع البيان نقل مى(كندالى رد يا نه،اقواصل كافر بو

(٧٢ند.ه علمى ندارال نيز هيچ ثمرد كه استكبار ابليس سبب عصيان او شده است و اين اقودار
اد از شجر مى(گويد بيان اين كه مر)٣٥ /(٢ة،(البقر…»…ËÓð ôÓIÚdÓÐÓ¼ UÓcÁA�« ]−ÓdÓ«…نيز در ذيل آيه:

(همچنين در ذيل٧٣د.دى ندارى،هيچ سوخت مادى يا معنوده است،دردر اين جا چه بو
ن كتاب(هاىح مباحث تاريخى همچوآن در طرش قرنين بيان مى(كند كه روداستان ذى القر

مئيات آن نيست بلكه بيان نكته(اى از آن است،لذا لازتاريخ،( تفصيل داستان و بيان جـز
٧٤نه داستان(ها شويم.د تفاصيل اين گوارنيست كه ما هم و

انب زبان است و حتى سه ديوغم اين كه عرهـ:عدم تطويل مباحث ادبى:مفسر به ر
اقع باز هـمخ نمى(كشد و در وا بـه رد بر زبان عربى ر تسلط خـو٧٥د،شعر به اين زبـان دار

ددازد كه چندان به نكات ادبى آيات نپردغدعه(هاى اجتماعى و تربيتى ايشان باعث مى(شو
 البته اين بدان معنى نيست كـه٧٦ار دهد.ا مد نظر قراى آيات رن و محتوو بيشتر،مضمـو

جهى به مباحث ادبى نداشته است بلكه ايشان به خاطر نكته(اى كه بيان شد به دور ازى توو
ده است.ده و گذر كره نمود اشارد نظر خوقيل و قال(هاى ادبى به معناى صحيح مور

ايش تربيتـىى ايشان است كه گـرايش تفسيـرگى(هاى ياد شده ناشى از گـر تمام ويـژ
ح پيامكز اصلى به عمق مطلب و روجه و تمرايش(هايى تو در چنين گرًلامى(باشد و معمو

٧٧آنى است.قر

ى نويسندهى و عدم پيروناپذيرگى ديگر اين تفسير،تأثيرويژان:اى مفسر:نقادى آر٤
اى نقدى برهاى و مهم(ترين معيار٧٨ان،بلكه نقد آنها است.هاى مفسراز ديدگاه(ها و باور

تند از:ان عبارى ديگراى تفسيرسى آرو برر
مانى كهاهر كلام حجت است تا زند كه ظوعقلاء بر اين باورام به ظاهر آيه:الA:التز

آن برنه مى((باشد،از آنجا كه قرآن نيز به همين گود قر آنها نيامده باشد.در مورّدقرينه(اى بر ر
دمز آلود،و كتابى رد ندارجوى در آن وفى است،و تقييد لفظى و معنوق عرطبق فهم و ذو
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ان از ظاهرد نداشته باشد،نمى(توجواضحى بر خلاف ظاهر ومانى كه دليل ونيست؛پس تا ز
٧٩داشت.دست بر

¹ÓuÚÂÓه مائده:«» در سورŽ ôrKÓ� ÓUM «اد ازا كه معتقدند مرل عده(اى ربه طور مثال ايشان قو

¹Ó−ÚLÓlÔK�« ]tÔd�« Ý̂ÔqÓ� ÓOÓIÔ‰uÔ3 Ó–UÓ√ «Ôł³Ú²ÔrÚ7 Ó�UÔŽ ô «uKÚrÓ� ÓMÓ≈ U½]pÓ√ Ó½ÚXÓŽ ÓÂöÔ�« ÚGÔOÔ»u«،كه)١٠٩(/(٥(المائدة 
 به سبب مخالفت با ظاهر٨٠ان به خدا آمده است،نفى مطلق علم نيست،اب پيامبر جودر

٨١د دانسته است.دوآيه مر

ى معتقد است كه بايد به مباحثى مانندوى با فصاحت و بلاغت آيات:گارب:ناساز
فت؛ازا ناديده گران آنها رد،و نمى(تـوجه شوه در فهم آيات توه و غيركنايه،تشبيه،استعار

جمه و فهم لفظم بلاغى مى(گويد:نبايد به ترجه به علوت توه اهميت و ضروراين رو دربار
ل شده است كنايه،مجازآن نيز به آن زبان نازا در زبان عربى كه قرد؛زيرى آورآن روبه لفظ قر
ب(هاى بلاغىجه به اسلون توانى كه بدوى بر مفسراستا ودر همين ر٨٢د.د دارجوه وو استعار

د برده و جمواض كرائه مى(دهند،اعترى دور از فضاى آيه اره،تفاسيره و مجاز و غيراستعار
نهاى نموبر٨٣ا از اشكالات آنان دانسته است.آن رى لغات و كلمات قرمعناى لفظى و ظاهر

 مى(گويد:اين)١٧٤ /(٢ة،قر(بَ»Ô�ËÓ¾pÓ3 Ó¹ UÓQÚ!ÔKÔÊuÓ� Ð wÔDÔ½uNrÚ≈ M�« ô]—U√:«علامه طباطبايى در ذيل آيه
داشتى،ه چنين برّاما از نظر فضل الل٨٤آيه دلالت بر تجسم اعمال در روز قيامت مى(كند.

گارآن سازب بلاغى قر»است،در حالى كه اين با اسلواكلفى و لفظى كلمه«ل حراستنطاق از مدلو
٨٥دن حقيقى آن.د در آتش است نه خوردن آتش،استحقاق ورواد از خورن مرنيست؛چو

آن،علامه طباطبايىد آن در قرجوف مقطعه و حكمت ودر بحث حروج:فقدان دليل:
ه درّاما فضل الل٨٦د.د دارجوتباط خاصى وه ارن سورف و مضمـومى(گويد:بين اين حرو

نقد اين ديدگاه مى(گويد:اين سخن علامه كلامى بى(دليل است،تنها دليل علامه استشعار
٨٧ار نيست.است كه به هيچ فكر معينى و دليل مشخصى استو

آن»حى القرمنابع تفسير«من و
فته است.اينه گرآن» از منابع متعددى بهرحى القردن تفسير «من واهم آورل� در فرمؤ

فته تا منابع تاريخىى گرايى،از كتب تفسيرفته تا منابع روى گرده و از منابع لغوع بومنابع متنو
ة و داير٨٨ن مقدس اديان ديگرط به ملل و نحل و نيز متوه و كتب كلامى و آثار مربوو سير
ه مى(كنيم.د كه در ذيل به آنها اشارا در بر مى(گيرخى آثار نويسندگان معاصر رف(ها و برالمعار
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ده است،نى استفاده كرناگوى گود از منابع لغوه در تفسير خوّى:فضل الل.منابع لغو١
اغب اصفهانى مى(باشدآن» اثر ردات فى غريب القرى از كتاب «المفراما بيشترين استفاده و

ى همچنين از منابع و٨٩فته است.ه گرگان از آن بهراژده در بيان معناى وت گستركه به صور
٩٤س،و تاج العرو٩٣ب،لسان العر٩٢تهذيب اللغة،٩١ة اللغة،(جمهر٩٠ن العين،ى همچوديگر

٩٥فته است.ه گردر فهم كلمات آيات بهر

سايلو و٩٦ارص از بحار الأنو.منابع حديثى:ايشان از منابع حديثى شيعى به خصو٢
همن لايحضـر٩٨ايى ديگر مثل كافى،ده،( همچنين از كتـب روان براواستفاده فـر٩٧الشيعة
تح�١٠٢ح ابن ابى الحديد بر آن،و شر١٠١ نهج البلاغـة١٠٠،تهذيب الاحكام،٩٩الفقيه
ايى شيعهه بر كتب روه علاوّده( است.فضل اللاستفاده كر١٠٤ضان اخبار الرو عيو١٠٣لالعقو
ايت نقـلاجعه و از آن روهم مر١٠٥ايى اهل سنت،مانند:صحيح مسلـمخى كتب روبه بر

ده است.كر
ىآن»(كتاب(هاى تفسيرحى القرد استفاده در تفسير(«من وترين منبع مورشمار.تفاسير:پر٣

و١٠٦آنان فى تفسير القرجسته شيعى،الميزاست و در اين ميان مهم(ترين آن(ها دو تفسير بر
ده در جاى جاى تفسيرت گسترل� به صورمى(باشد كه مؤ١٠٧آنمجمع البيان فى تفسير القر

ده است.د از آنها استفاده و به آنها استناد كرخو
تفسير الكاش�١٠٩البيان،١٠٨نه،ى مانند تفسير نمول� همچنين از تفاسير ديگر مؤ

١١٣آن،هان فى تفسير(القـرالبر١١٢سى،تبيان شيخ طو١١١حمن بلاغـى،آلاء الر١١٠مغنيه،

ه بر تفاسيره علاوّده است.علامه فضل الله بربهر١١٥و تفسير شيخ مفيد١١٤تفسير عياشى،
(بيشتر١١٧طىالدر المنثور سيو١١٦ى،مخشرشيعه از تفاسير اهل سنت نيز از جمله كشاف ز

آنفى ظلال القر١١٩حيلى،التفسير المنير ز١١٨ى،ل)،جامع البيان طبراى بيان مناسبت نزوبر
 ـفخر ر١٢٠سيد قطب،  ـتفسير كبير  آنتفسير القر١٢٢طبى،تفسير قر١٢١ى،ازو مفاتيح الغيب 

دهاستفاده كر١٢٥اغى(و تفسير المر١٢٤ضاشيد رتفسير المنار عبده و ر١٢٣العظيم ابن كثير،
تل آيات به صوراى بيان مناسبت(هاى نزواحدى برل وى همچنين از اسباب نزواست.و

١٢٦فته است.ه گرده( بهرگستر

ن كتب كلامى،ى همچود از منابع ديگره در تفسير خوّ.ديگر منابع:علامه فضل الل٤
مد عدم صدور قبيح از نبى معصوتضى(ـ در موركتب ملل و نحل مثل تنزيه الانبياء سيد مر

و نيز كتـب١٢٨ام گذشته مانند صابئى(هـا ـ سى اقوستانى ـ در بـررملل و نحل شهـر١٢٧ـ،
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و فقه١٢٩د و صلاة ـ ن حدوخى از مباحث فقهى همچـواهر الكلام ـ در برفقهى مانند جو
 ـمبحث اراثر محمد جو(ع)الامام جعفر الصادق  ـواد مغنيه  ىده است.و استفاده كر١٣٠ث 

ه دشمنىة النبوية»ابن هشام ـ دربـاره مثل«السيـره بر آن به كتاب(هاى تاريخى و سيـرعلاو
 ـد و قريش با پيامبر اكريهو ف(ها مانند اعيان الشيعةة المعارخى دانش(نامه(ها و دايرو نيز بر١٣١م 

 ـخى از مناظر ـدر بيان بر  ـدر زة المعارو داير١٣٢ه(ها  ١٣٣مينه تاريخ گذشتگان ـف الاسلامية 

عة الكاملة اثرى به كتب نويسندگان معاصر مانند المجمواجعه داشته است.همچنين ومر
آنالقر١٣٥فل(،اق نوّشته عبد الرزه و العلم الحديث نوّ كتاب الل١٣٤د العقاد،عباس محمو

نيز در١٣٧صىو علم النفس اثر عبد العزيز القو١٣٦دةهاب حموو علم النفس تألي� عبدالو
صحيفـه١٣٨اجعاتى نيز به مفاتـيـح الـجـنـان(،ى مراجعه داشتـه اسـت.ود مـراربعضى مـو

اشته است.د١٤٠اعةو منهاج البر١٣٩سجادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمـه تر/هّ.رـ ك:گفتگو با استاد محمد حسين فضل الـل١
؛٧٨(/(١ش/مّسـال دو/هش آيينه پـژو/اد عظيمـىمحمد جـو

/ـهّه سيد محمد حسين فضـل الـلّت آيت اللگفتگو با حضـر

/(١٨ ش/سال پنجـم/نـاتّ بـي/انىضا ايـروجمه مـحـمـد رتر
 مجلـه/هّه سيد محمد فضـل الـلّ؛مصاحبه با آيـت الـل١٠٩(

ه و تحـدىّ؛العلامه فضل الـل٤٥و ٤٢ـ٤١(/(٢٥ ش /هحوز
.٥٣ /ع«على حسن سرور»الممنو

/ه سيد محمد حسين فضل اللهّت آيت الل.گفتگو با حضر٢

.١١١و١٨ش /سال پنجم/بينات/انىضا ايروجمه محمد رتر
.١١٣ /.همان٣
.همان.٤
؛گفتگو با اسـتـاد٢٧و ١٨(/١آن،حى القـر.ر.ك:من و٥

 آيينه/اد عظيمىجمه محمد جـو تر/هّمحمد حسين فضل الل
.٧٩ / ١ش/م سال دو/هشپژو

.٤٦٠ /(٥.ر.ك:الندو(،٦
.٤٧٤ / ٢فت»،ه معرّن«آيت الل.ر.ك:التفسير و المفسرو٧
جمه محمـدتر/هّ.گفتگو با استاد محمد حسين فضـل الـل٨

؛٨٠ ـ ٧٩(/(١ش/مسـال دو/هشآييـنـه پـژو/اد عظيـمـىجـو
آن و ثلاثى( الظهور وحى القر؛من و٣٠٧للانسان و الحيا(،

.٦١ /ى»سواهيم المواى( و العقل«ابرالرو

.٩٥ /(١آن،حى القر.ر.ك:من و٩
ه(ها. و ابتداى تمامى سور١٥٧ /(١٢.ر.ك:همان،١٠
ـه ايـنّ.علامه فـضـل الـل٩٧ـ ٩٥ /(١.ر.ك:هـمـان،١١

ه حمد ون مدخل عام«ابتداى سورا با عناوينى چومباحث ر
ل( فىه»،جوه بقـرة«ابتداى سوراضيع السـوران»،موآل عمر

ةاض هذه السـورس�»،اغـره يـوة«ابتداى سـورآفاق السـور
ه انعام»،فىس سور(«ابتداى سوره مائده»،درو«ابتداى سور

ة«ابتداىع السورضواف»،موه اعرة«ابتداى سوراء السوراجو
نس»،آفـاقه يـواء العامة«ابتـداى سـوره انفال»،الاجـوسور

هة«ابتداى سورن السـورعد»،مضموه رة«ابتداى سـورالسور
قفة مع بعـضه يس»،وة«ابتداى سورنور»،فى آفاق السـور

ه توبه»بيان مى(كند.ة«ابتداى سورصيات السورخصو
؛٤٤ تا٣٣نس آيات ه يو(سور١٤٥ /(١٩.ر.ك:همان،١٢

).٦ات آيهه حجر) و (سور١٣٩ /(٢١و
.٩٩ /.ر.ك:همان(١٣
.١٢٦ /.ر.ك:همان(١٤
.١٣٧ /.ر.ك:همان(١٥
.٢٣٧ /.ر.ك:همان(١٦
.١٢٧ /(٣.ر.ك:همان،١٧
.١٠٠ /(٦ و ٣٧٤ /(٤.ر.ك:همان،(١٨
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.٤٦١ و٤٥٤ /(٥.ر.ك:الندو(،١٩
.١٠٨ /(٢و٢٦ /(١ى«بابايى»،.ر.ك:مكاتب تفسير٢٠
.٢٦(تا(٢٤ /(١.ر.ك:همان،٢١
.٤٦٣ ( ـ٤٦٢ /(١٥.ر.ك:الندو(،٢٢
.٣١٠ /؛للانسان و الحياء(١٥٨ /.ر.ك:همان٢٣
.٣٠٧(و ١٥٣ /.ر.ك:همان٢٤
.٩٢ /آنى(حات فى قضايا قر.مطار٢٥
٤٤ ش/آنىهش(هاى قر پژو/آن.ثابت و متغير در فهم قر٢٦

نيز اين(ع)مينش معصوجه است كه رو.شايان تو١٢١ ص/
اياتا از روش ره ايـن روّن فضل اللده و كسانى چـونه بـوگو

فته(اند.الهام گر
.١٢٥ /(١٦.الندو(،٢٧
.٢٦ /(١آن،حى القر.من و٢٨
.٨ /(٣.همان،٢٩
.٣٠٧ /.للانسان و الحياء((٣٠
ه سيد محمد حسين فـضـلّت آيت الـل.گفتگو با حضـر٣١
.١٢٢ /(١٩ش/سال پنجم/بينات/اد شريعتىجمه جوتر/هّالل

آنى( فى فكر الدينى السيد محمـدث قـراسات و بحو.در٣٢
.٢٦٤ /حسين فضل الله

.٢٠ /(١آن،(حى القر.من و٣٣
ه سيد محمد حسين فـضـلّت آيت الـل.گفتگو با حضـر٣٤
.١١٩ / بينات سال پنجم/اد شريعتىجمه جوتر/الله
ُتوُمَا يَ ل¢ىَ حَآنرُ القَّنِ:«إَعليه(السلام قالٍرَعفَى جِ.عن أب٣٥

اوُاتَ مِامَى الأقوِت فَلَزَا نَذِ إُةَ الآيِتَانَو كَلَ فُتوُمَا تَ ل£ةَّيَ حَةَ الآيَو
اَمَ كَينِاقَى الـبِ ف£ةَيِارَ جَىِـن هِكَ لَ وُآنرُ القَاتَمَ لُـةَ الآيِتَاتَم

َّنِإ(ع)هَّ اللِبدَو عُ أبَالَ قِيمِحَّ الرُبدَ عَالَ قَ وَينِاضَى المِت فَرَج
َ وُارَهَّ النَ وُيلَّى اللِجرَا يَمَى كِجـرَ يُهَّنِ إَت وُمَم يَ ل¢ىَ حَآنرُالق

ىِجرَا يَمَا كَنِرِى آخَـلَى عِجرَ يَ وُرَمَ القَ وُمسَّى الـشِجرَا يَمَك
).٢١ح/(٤٠٣ /(٣٥ار،ا»،(بحار(الأنوَنِلَّى أوَلَع

.١٥٣ /(١.ر.ك:الندو(،٣٦
.٧٣ /(٤آن،(حى القر.من و٣٧
ـنِ مَتـوُـيُا البـوُ أتَوـه «ّل الـلفـى قـو(ع).عن أبـى جـعـفـر٣٨
جهه أى الأمـور»؛قال:«يعنى:أن يأتـى الأمـر مـن وهـاِابأبو

).١٤٣ /(٢٢٤ /(١قى»،كان»،(المحاسن«البر
/(٧٥ـ /ه»ّ.مفاهيم اسلامية عامة«محمد حسين فضل الل٣٩
.٦ حلقه/(٦١
.٤٦٢ ( ـ٤٦٣ /(١٥.ر.ك:الندو(،٤٠
.٥٧٠ /(١١.ر.ك:همان؛٤١
.٤٩٣ /(٨.ر.ك:همان،٤٢
٢٤٧ و٦٢ /(٤؛و:١٣٤ /(٣؛و:٢٦ /(١.ر.ك:همان،(٤٣

؛«محمـد حـسـيـن٢٩٧ /(٧؛و:١١٧ /((٥؛و:٣٠٤و٢٤٦ـ
.٩ /(١٩اب،ال و جوسؤ١٠٠ه»ّفضل الل

نه(هاىاى نمـو.بر٣٤١ /(٢٤آن،حى الـقـر.ر.ك:من و٤٤
ـ١٢٢ /(٤؛و:١٣٤ /(٣؛و:٨٨(/ ١ديـگـر ر.ك:هـمـان،

.٣٨٣ /(١٠؛و:١٢١
؛٢٣ /(٣؛و:ر.ك:(٢٧ /(١آن،(حى الـقـر.ر.ك:من و٤٥
: ٢(/(٤و ٦، )١ ٢ ٨، )٢ ٥ ٢و٦ ٧ ٦: و ١(/(٦؛ ٦ /(٨؛٣

.٢٩٠ /(١٧؛و:(١٩٥و١٨٠ /(١٤(،٣٤٨
.٣٩٥ /(٧؛و:(٣٣٦ /(٦؛و:(٤٩ /(٢.ر.ك:همان،(٤٦
/(٧؛و:١٣٠ /(٦؛و:٢٢٧و١٢١ /(٤.ر.ك:هـــمـــان،(٤٧
.١٩١ /(٢٠؛و:(١٨٠ /(١٤؛و:(٥٣ /(٩(؛و:(١٣٨ /(٨؛و:(٧٧
؛٤٤٤ /(٦؛و:(٢٢٣ /(٥؛و:٢٢٦ /(٤.ر.ك:هـمـان،(٤٨
.٢٠١ /(١٢؛و:٧٧ /(٧و:(
 به بعد.١٣٧ /(١.همان،٤٩
؛ و:٢٠٨ /(٨؛و:٣٧١و ٢٠١(،١٢٣(،١٥ /(٤.همان،(٥٠
.١٥٤و١٣٠(/(٢؛و:١٦٢ /(٩؛و:٢٣٠و٢٠ /(١٠
؛١٥٣ /(١؛هـمـو،الــنــدو(،٢٥و١٩ /(١.ر.ك:هـمــان،٥١

سال( ر/هّآن للعلامة فضل اللحى القرالملامح العامة لتفسير من و
.٧٥٤ /ى»ن حياتهم و منهجهم «اياز؛المفسرو٥٩ /(٤ ش/آنالقر
.٢٥ /(١آن،حى القر.من و٥٢
اقـعى اجتماعـى و وآن» تفسـيـرحى الـقـر.ر.ك:«من و٥٣
.١١٢ / ٥٣ ش/آنىهشهاى قر پژو/ايانهگر
.٤٤٨ /(١٧؛الندو(،٢٥و١٩ /(١آن،حى القر.ر.ك:من و٥٤
.١١٩ /(٨آن،(حى القر.ر.ك:من و٥٥
.٣٧٨ /(٤.ر.ك:همان،٥٦
.٣٧٥ /(٤.ر.ك:همان،٥٧
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.٣٧٨ /(٤.ر.ك:همان،٥٨
.٢٥٢ /(١٩.ر.ك:همان،٥٩
ه اهـل بـيـت»؛سـيـر٣٣٣ ـ ٣٢٩ /(٢٤.ر.ك:هـمـان،٦٠

.٤٤ ـ ٣٣ /(١ه»،ّ حسين فضل اللمحمد
.٢٣٨ /(٤آن،حى القر.ر.ك:من و٦١
.٤٧ /(١.ر.ك:همان،٦٢
.٣٥٦ /(٩.ر.ك:همان،٦٣
.١٥٨ /(٢.ر.ك:همان،٦٤
.١٧٦ /(١٣.همان،(٦٥
آن للعلامة فضـلحى القر.الملامح العامة لتفسير مـن و٦٦
.٦٢ / ٤ ش/آنسال( القر ر/هّالل

.٢٦٦ /(١٠؛و:٣٧ /(١٤آن،حى القر.ر.ك:من و٦٧
ك فى«لأن منهج التفسير لدينا يـتـحـر/ ٧٥ /(٦.همان،٦٨

ة فى الحياة».كة الدعوآنى لحرحى القرإطار الو
٦٩».¼ÔuÓ�« ]cš ÍÓKÓoÓ� ÓJÔrÚ3 Ó� U—_« wÚ÷ł ÓLFOÎŁ UÔr]Ý« Ú²ÓuÓÈ

≈�Ó??�« v?]L?Ó¡U?� Ó??Óu]¼«Ôs?]Ý Ó³?Úl?ÓÝ ÓL?ÓËU?Ó «ÌË Ó¼Ôu?ÓÐ J?Ôq?Òý Ów?Ú¡Ì

ŽÓKrOÏ£«٢٩ /(٢ة،(البقر(.
.٢١١ /(١آن،حى القرن و.م٧٠
.١٨٩ /(١آن،(.ر.ك:مجمع البيان فى تفسير القر٧١
.٢٤٠ /(١آن،حى القر.من و٧٢
.٢٦٠ /(١.همان،٧٣
نه(هاى ديگـراى نمو؛و نيز بـر٣٨٣و١٨٣ /(١٤.همان،٧٤

.٢٤٧ /(١٧؛و:١٣ /(٢٤؛و:١٦ /(٢٠؛و:٥٨ /(١٥ر.ك:
تنـد از:«يـا ظـلالى ايشان عـبـاران شعـر.عنـاويـن ديـو٧٥

جدانى(ة»؛«فى قضايا الوالاسلام»؛«قصائد للاسلام و الحيو
ه سيد محمد حسـيـنّو الادبى((ر.ك:مصاحبه با آيـت الـل

).٤١ـ٤٢ /(٢٥ ش /ه مجله حوز/هّفضل الل
اقعى اجتمـاعـى و وآن» تفسيـرحى الـقـر.ر.ك:«من و٧٦
.١١٨ /(٥٣ ش/آنى(هش(هاى قر پژو/ايانه(گر

.١١٨ /.همان٧٧
ه نسبتّعايت اختصار فقط به مناقشات فضل اللاى ر.بر٧٨

د.ه مى(شوان اشاربه تفسير الميز
.٢٢٥ـ ٢٢٤ و٨ /(١آن،حى القر.ر.ك:من و٧٩

.٢٠٠ /(٦آن،ان فى تفسير القر.ر.ك:الميز٨٠
.٣٥٨ /(٨آن،حى القره،من وّ.محمد حسين فضل الل٨١
.٥٦٤(/(١١؛الندو،٣٦٩(/((٧آن،حى القر.من و٨٢
.٣٢٨ /(٥؛و:٢٠٠ /(٣.ر.ك:همان،٨٣
.٤٢٦ /(١آن،ان فى تفسير القر.الميز٨٤
.٢٠٠ /(٣آن،حى القر.ر.ك:من و٨٥
.٩ ـ ٨ /(١٨آن،ان فى تفسير القر.الميز٨٦
.١٠١ /(١آن،حى القر.من و٨٧
؛و:١٠٠ /(٨؛و:٢٠ /(٤نه ر.ك:هـمـان،اى نمـو.بـر٨٨
١٢٤ /(١٠.
/(؛و:١٦٢(،٢؛و:٧٩ /(١نه ر.ك:همـان،اى نمـو.بر٨٩

.٣٢٨ /(٢٢؛و:(٢٨ /((٣
.٧٦و٦٢ /(٣.ر.ك:همان،٩٠
.٣٣٩ /(٦.ر.ك:همان،٩١
.٣٩٧ /(٨؛و:(٢٨١ /(٥.ر.ك:همان،٩٢
.٦٢ /(٦.ر.ك:همان،٩٣
.٢٤٥ /(٤.ر.ك:همان،٩٤
سى كه شده است؛بـه ايـنم به ذكر است كه بـا بـرر.لاز٩٥

دى كه درارى از موه در بسيارّسيديم كه سيد فضل اللنتيجه ر
اقع،تنهاده است،در وا بيان نكرهنگام معناى لغت،منبع آن ر

لى در عين حالده است؛وات كتب لغت بسنده كربه ذكر عبار
ى در معناى كلـمـاتـى وًده است.مثـلاا ذكر نكـرنام منـبـع ر

ين از كـتـابِتِا و قـانوُّضُ،يـغَدقَوْ،الُـرَهْصُ،يٍةَثـارَن:أهمچـو
ده است و نيـز در مـعـنـاى كـلـمـات:ا آور«العيـن خـلـيـل»ر

دات از مفرَثْرَحْو الِةَبْطِ،خَنوُرَأْجَ،الفوز،يٍةَفازَمِ،بَّنِهِرُمُخ
،َثَفَ،رًكامـاُنـا،رِاعن راغب و يا در معناى لغاتـى هـمـچـور

ن از كتاب((هايى مثل«لسـانوُصِكْـنَ،ت£ةَيِ،خاوٍيدِرَ،مًطانـاْلُس
مـى»؛ى»؛«مصباح المـنـيـر فـيـوهرب»؛«صحـاح جـوالعـر

اى اطلاع بيشتـر ر.ك:ده است(بره بر«مجمع البحرين»بهر
؛٣٠٥(/٦؛ و:٣٤١ و٢١٠(و١٩٢و٩٧ /(٤؛و:(٨ /(٢همان،(

و١٦٩(و٤١(و ٨٨(و١٣(/(١٦؛و:(٣٣٨(/(١٦؛و:٣٧٧(/(٧و:
).٩ /(٢١؛و:٣٨٨و ٢٨٨

/(٣؛و:٩٠ /(٢؛و:٢٤٣ /(١نه ر.ك:همان،اى نمو.بر٩٦
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.٢٣ /(٤؛و:١٠٠
؛٤٣٣ و٦٩ /(٧؛و:١٠٧ /(٤نه ر.ك:همان،اى نمو.بر٩٧
.٩٥ /(١٠؛و:٦٧ /(٨و:
/(٤؛و:٢٥ /(٢؛و:٢٥٤ /(١نه ر.ك:همان،اى نمو.بر٩٨
.٤٣١ /(٧؛و:٣٥
؛٣٠٥ /(٤؛و:١٨٩و٣٧ /(٣نه ر.ك:همان،اى نمو.بر٩٩
.١٧ /(٢٢و:

/(٧؛و:٢٧٦و٢٤٠ /(٤نـه ر.ك:هـمـان،اى نمـو.بـر١٠٠
.٢٦٩و٤٧ /(١٦؛و:٧٩ /(١٤؛و:١٢٠و١١٦
 و١٣ (/(٣؛و:١١٧ /(٢نه ر.ك:هـمـان،اى نـمـو.بـر١٠١
.١٤ /(٤؛و:١٠١
.١٨٥ /(٧.ر.ك:همان،١٠٢
.٢٤٤ /(١.ر.ك:همان،١٠٣
؛و:٥١٢ /(٧؛و:٩٠ /(١نه ر.ك:همـان،اى نمو.بر١٠٤

.٢٨٠و٨٠ /(١٧؛١٩٣ /(١٤؛و:٦٢ /(١٠
(و٣٠٢ /(١٨؛و:٤٣٣ /(٧نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١٠٥
٣٢٤.
/(٤؛٧٥ /(٣؛و:٢٢٩ /(١نه ر.ك:همان،اى نمـو.بر١٠٦

.٤٩٠ /(٢٤؛١٩٤ /(٢٣؛و:١٤
؛٣٢٤ /(١٣؛و:١٤ /(٤نه ر.ك:همـان،اى نمـو.بـر١٠٧

.٤٩٥ /(٢٤؛و:١٢٥ /(٢٢؛و:٢٠٦ /(١١و:
؛و:٨٨ /(٤؛و:١٣٤ /(٢نه ر.ك:همـان،اى نمو.بر١٠٨

.٤١٦ /(٦؛و:٣٦ /(٥
؛و:١٠ /(٤؛و:١٨٦ /(١نه ر.ك:همـان،اى نمو.بر١٠٩

٢٩٨ /(١٩.
/(٧؛و:٢٣ /(٣؛و:٩٢ /(٢نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١١٠
١١٦.
.٢٧٦ /(٧.ر.ك:همان،١١١
.١٨٧ /(١٢؛و:٤٣٦ /(٧نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١١٢
؛ و:٢١٦ /(٦؛و:١٢٢ /(٤نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١١٣

٨٧ /(٧.
؛و:٧٧ /(٢؛و:٢٣٢ /(١نه ر.ك:همـان،اى نمو.بر١١٤

٢٥ /(٤.

.١٤٦ /(٢.ر.ك:همان،١١٥
؛ و:١٧٧ /(٥؛و:١٣١ /(١نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١١٦

.٣٤٣ /(٢١؛و:٦٩ /(٦
؛ و:١٢٩ /(٣؛و:٢٥٤ /(١نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١١٧

.٢٩٠ /(٨؛و:٦١ /(٤
؛و:٣٢ /(٧؛و:١٨٢ /(٢نه ر.ك:همان،اى نمـو.بر١١٨

١٥٥ /(٩.
.٢٦٦ /(٦.ر.ك:همان،١١٩
؛٣٨٥ /(١٤؛و:٢٩٥ /(١٣نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١٢٠

.٤٥ /(٢٤و:
؛و:٦٢ /(٦؛و:١٢١ /(٤نه ر.ك:همان،اى نمـو.بر١٢١

٤٧ /(١٦.
.١١٧ /(١٠؛و:٢٧٣ /(٨.ر.ك:همان،١٢٢
.٤٦٥ /(٢٤؛و:١٩٧ /(٢١.ر.ك:همان،١٢٣
/(٩؛و:٢٦ /(٧؛و:٢٤ /(٦نه ر.ك:همان،اى نمو.بر١٢٤
١٣٣.
.٢٦٢ /(١٧.ر.ك:همان،١٢٥
؛و:٣٤ /(٨؛و:٩٤ /(٦نه ر.ك:هـمـان،اى نمـو.بـر١٢٦

١٧٩ /(١٨.
.١٨٧ /(١٢.ر.ك:همان،١٢٧
.٣٢٥ /(٨؛و:٧٣ /(٢.ر.ك:همان،١٢٨
.٤٣٢ /(٧؛و:٢٣ /(٣.ر.ك:همان،١٢٩
.١٢٧و١٢٥ /(٧.ر.ك:همان،١٣٠
.٩٠ /(٢١؛و:٨١ /(٩؛و:٣٠١ /(٨.ر.ك:همان،١٣١
.٩٥ /(٢٢؛و:٣٧١ /(٧.ر.ك:همان،١٣٢
.٧٣ /(٢.ر.ك:همان،١٣٣
.٤٥ /(٢٤؛و:٢٩١ /(١٨.ر.ك:همان،١٣٤
.١١١ /(٢٤.ر.ك:همان،١٣٥
.٦٩ /(١٩.ر.ك:همان،١٣٦
.٧٠ /(١٩.ر.ك:همان،١٣٧
.١٧٤و١١٠ /(٢٤.ر.ك:همان،١٣٨
.١٨٧ /(٢.ر.ك:همان،١٣٩
.٢٢٨ /(٨.ر.ك:همان،١٤٠


